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بانوی‌٧٠ساله‌محله‌امیرالم�منین(ع)
برای‌زنده‌ن�هداشتن‌یاد‌شهدا،‌ابتکار‌به‌خر�‌داد

��ر‌�ذ�ی‌در‌�ن�ر‌ماد�ب�رگ

مریـم دهقـان|‌وقتـی‌وارد‌خانـه‌اش‌می‌شـوم،‌همـه‌جمـ�‌هسـتند‌

و‌سـفره‌بـ�رگ‌و‌�ارچـه‌ای‌جلویشـان‌پهـن‌اسـت.‌یـ�‌�ـرف،‌کمـی‌
‌همـان‌سـو،‌چنـد‌خانـم‌ ‌خمیر‌شـدن‌اسـت.‌در آرد‌تـازه‌در‌انت�ـار
جـوان‌کـه‌همـه‌فامیـل‌و‌دوسـت‌و‌آشـنای‌ایـن‌خانه‌انـد،‌مشـ�ول‌
‌در‌ لـب‌زدن‌و‌چیـدن‌آن‌هـا آماده‌کـردن‌خمیـر،‌وردنه‌کـردن،‌قا
‌چند‌دقیقـه‌تبدیـل‌بـه‌کلوچه‌هـای‌ ز ‌بعـد‌ا ‌هسـتند‌تـا سـینی‌فـر
رگ‌و‌صاحـب‌ ‌بـ� ، ه یـن‌سـفر ‌ا ‌سـوی‌دی�ـر مـا ‌ا خوشـم�ه‌شـود
گرچـه‌راه‌رفتـن‌و‌ ایـن‌خانـه،‌فا�مـه‌م�ذنـی‌نشسـته‌اسـت‌کـه‌ا
‌می‌رسـد، بلند‌شـدن‌برایـش‌سـخت‌اسـت،‌وقتـی‌زمـان‌ایـن‌کار

توانـی‌برایـش‌معنـا‌نـدارد. ‌نا دی�ـر
ر‌ ‌د نـم �مه‌خا ‌فا ، م ‌سـو ‌تحمیلـی ‌جنـگ ز �ـا ‌آ ز ‌ا ‌بعـد سـت ر د
‌محلـه‌ ‌معـروف‌در خانـه‌‌کوچـ�‌و‌پر‌مهـرش‌ن�دیـ�‌شـلوغ‌بازار
امیرالم�منین(ع)‌ت�میمی‌شـیرین‌و‌خوشـم�ه‌گرفت.‌او‌خواسـت‌
کـه‌نـان‌‌و‌کلوچه‌هایـ�‌را‌بـرای‌مـردم‌و‌بـه‌نیت‌شـهدای‌ایـن‌جنگ‌

‌تجمعـات‌مردمـی‌توزیـ�‌کنـد. ب�ـ�د‌و‌در
همان‌�ور‌کـه‌نشسـته‌اسـت،‌بـا‌او‌احوال�رسـی‌می‌کنیـم‌و‌کنـارش‌
می‌نشـینیم‌تـا‌ق�ـه‌نان‌هـای‌معج�ه‌آسـایش‌را‌برایمـان‌تعریـ�‌

‌کجـا‌شـروع‌کنـم؟» کنـد.‌لبخنـد‌می‌زنـد‌و‌می‌گویـد‌»ع�ی�جـان!‌از

خانه‌پر‌مهر‌فا�مه‌خانم
قرارمان سـاعت۱۲:۳۰ یکی از روزهای وسـط هفته اسـت تا برویم احوال فاطمه 
م�ذنـی، مادربـزرگ هفتاد سـاله دارای هفـت دختـر و پسـر و ۲5 نـوه ایـن خانـه را 
ب�رسـیم که بعداز جنگ تحمیلی سـوم به نیت شهدا سفره ای پهن کرده است.
سـالن پشـت در را رد می کنیـم و بـه حیاطـی کوچـک بـا درخـت انگـور می رسـیم.

تنـور گازی بزرگـی دقیقا کنـار درِ ورودی قرار دارد.
دختـر صاحب خانـه مـا را بـه اتـاق نشـیمن دعـوت می کنـد کـه خیلـی هـم بـزرگ 
نیسـت. یـک طـرف خانـه مبلـی دونفـره و تختخـواب چوبی سـاده ای قـرار دارد 
که معلوم اسـت صاحبش همان زنی اسـت که ما به خاطر او، این دیدار را ترتیب 
داده ایـم. بـالای تخـت، روی دیـوار، عکس هـای آشـنایی بـه چشـم می خـورد 
کـه مهم ترینشـان، رهبـر شـهید اسـت. کنـار تخت هـم پرچـم کشـور عزیزمان به 

دیوار تکیه داده اسـت.
 فاطمه خانـم بعـد از آنکـه تصمیـم گرفت بـرای شـهدای جنگ تحمیلی سـوم و 
مردم حاضر در تجمعات،  کاری انجام دهد، سامتش را به دست آورد و نیازش 
بـه عمـل جراحـی از بیـن رفـت. حـالا دیگر گوشـه تخت چوبـی و خانـه کوچکش 
یک جـا نمی نشـیند و پایـی کـه پنج سـال او را زمیـن گیـر کـرده بـود، گویـی خونـی 
تـازه در رگ هایـش جریـان یافتـه اسـت و زندگـی دوبـاره ای را تجربـه می کنـد،

آن قـدر کـه دخترانـش می گوینـد «حـال مامـان برایمان شـبیه معجزه اسـت.»

وقتی‌مامان‌جون،‌کارش‌را‌شروع‌کرد‌‌‌‌
قصـه ایـن سـفره را بایـد از زبـان دختـر فاطمـه م�ذنـی شـروع کنیـم؛ معصومـه 
اسـماعیلی که خـادم حرم امام رضا(ع) و فعال بسـیجی در مسـجد امام هادی(ع)
بولوار وحدت است. او فاطمه خانم را «مامان جون» صدا می زند و تعریف می کند:
بعداز جنگ وقتی شـنیدم در مسـجد، چند خانم نان می پزند، خوشحال شدم 
و خواسـتم بـرای کمـک و چانـه زدن نان ها به کمکشـان بروم اما وقتی کارشـان 
را دیـدم، بـه فرمانـده پایگاه مسـجد گفتـم مامان مـن خیلی بهتـر و راحت تر نان 

می پـزد و فقـط کافی اسـت یک نفر کنارش باشـد.
این لحظه مربوط به هفته اول جنگ بوده است و معصومه از وضعیت سخت 
جسـمی مـادر یـاد می کنـد؛«آن موقـع اوضـاع مامانـم خیلـی بـد بـود. بـه فرمانـده 

گفتـم مـن مامـان را مـی آورم؛ فقـط بایـد کمـک کنیـم از پله هـا بتوانـد بـالا بـرود،
چـون بـه خاطـر دیابـت، آرتـروز، قنـد و چربـی و پاتینـی کـه تـوی پایـش اسـت، بـا 

ویلچـر رفت وآمـد می کنـد.»
ــا فرمانــده پایــگاه مســجد کــه تمــام شــد، قرار و مــدار  صحبت هــای معصومــه ب
ــر  ــه خب ــود ک ــه و روز ب ــر آن لحظ ــم منتظ ــد. فاطمه خان ــته ش ــادر گذاش ــور م حض
دادنــد آرد ندارنــد و پخــت نــان هــم منتفــی اســت. امــا اینجــا بــرای «مامان جون»
آخــر خــط نبــود؛«مــا خودمــان تنــور و فــر داشــتیم. مامان جــون بعــد از شــنیدن 
ماجــرا دائــم فکــر می کــرد و خــواب می دیــد. یــک روز گفــت خــودم شــروع می کنــم 
و بالاخــره مامــان گلــم، تــاج ســرم، بــا کمــک خواهــرم و همســایه ها کم کــم پخــت 

نــان را در خانــه شــروع کردنــد.»

چهره‌شیرین‌مادرب�رگ
کنار بزرگِ خانه می نشینیم. از آن مادربزرگ هایی است که آدم دلش می خواهد 
موقـع گفت وگـو با او،  زمان به پایان نرسـد. لبخند از روی لبانش محو نمی شـود.

صدای دل نشینی دارد و با ته لهجه مشهدی و گاهی قائنی با ما حرف می زند.
� نزدیک قائن بـه دنیا  از خـودش این گونـه بـه مـا می گویـد: در روسـتای بای مـر
آمدم. از وقتی یادم می آید، نان پخت می کردم. وقتی ازدواج کردم، هنوز انقاب 
کن محله رضائیه بودیم و الان  نشـده بود و ما به مشـهد آمدیم. بیست سـال سـا

سی سـال اسـت که همین جا خانه داریم.
فاطمه خانـم از آن سـال ها یـاد می کنـد کـه هنـوز اینجـا خانـه زیـادی سـاخته 
نشـده و بیشـترش زمیـن کشـاورزی بـود. همسـرش پنج سـال پیـش براثـر 
تصـادف فـوت کـرد و در همـان حادثـه، پـای راسـت فاطمه خانـم آسـیب 
جـدی دیـد و از آن زمـان پاتیـن، پایـش را نگهداشـته اسـت و خـودش کم کم 
زمین گیـر شـد. همـه این هـا را کـه برایمـان تعریـف می کنـد، آهـی می کشـد:
! زمانـی کـه جـوان بـودم، بر ورویـی داشـتم و یـک جـا  «هییـی، کجایـی دختـر
بنـد نمی شـدم. مثـل حـالا کـه نبـودم.» می گوییـم:«همیـن الان هـم شـما زیبـا 
هسـتید و چهره تـان خیلـی شـیرین و دوست داشـتنی اسـت.» می خنـدد و بـا 
همـان لبخنـد نـازک و لهجـه قائنی اش جواب می دهـد:«الهـی قربانت بروم 

عزیـزم. از بزرگـواری شماسـت.»
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